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 1یلقاعدة تکرار الجرم الحد   ةیالدراسة الفقه

  ______________________ 2 اج درهمید نس  أ  ______________________ 

ّال
 
ّصملخ

الفقه،ُُیفُ.العقوبةُدیومنُعواملُتشدُ،یتکرارُالجرمُمنُالمؤسّساتُالهامّةُفيُالقانونُالجنائُعَدُ یُ 
هذهُُشواناقیإلاُأنهمُلمُُة،یالجرائمُالحدُُّقیورغمُأنُالفقهاءُقدُتناولواُحکمُتکرارُبعضُمصادُ

ُکل عدةُُیالحدُُّجرمهوُارتکابُنفسُالُیالمرادُبتکرارُالجرمُالحدُّ.ُةیُّالمسألةُبشکلُقاعدَةٍ
وباستعراضُأقوالُالفقهاء،ُفإنُالرأيُالمشهورُفيُ.ُالمراتُنیالعقوبةُ)الحد(ُبُذیمراتُمعُتنف

ُالحدُّ ُالجرائم ُالرابعةُةیتکرار ُالمرتبة ُالمرتکبُفي ُبقتل ُالحکم ُهو ُالرئ. لهذهُُسيیوالمستند
ُستحقونیُنیمرّتُهمیالکبائرُبعدُإقامةُالحدُّعلُیالتيُتریُأنُمرتکبُونس،یُحةیالقاعدةُهوُصح

المرتبةُُیلُإلفيُالدماء،ُأوکلواُالقتُاطا ُیالقتلُفيُالمرتبةُالثالثة،ُولکنُالمشهورُمنُالفقهاء،ُاحت
فقهاءُالمشهورُمنُالُیریُثیمنهاُفيُجرمُشربُالخمرُحُضا ؛یلهذهُالقاعدةُاستثناءاتُأ.ُالرابعة

ودُحدُّالقتلُالفقهاءُحکمُتکرارهُلوجُبحثیالقتلُفيُالمرتبةُالثالثة،ُوأماُفيُجرمُالمحاربةُفلمُ
وإنُُة،یلحدُّلتکرارُالجرائمُاُا ُیلهُقاعدةُمنسجمةُنسبُیوعموما ،ُفإنُالفقهُالإمام.ُیفيُالمرتبةُالأول

 .لیکانُهناکُاختلافُفيُالتفاص

  .الجرم،ُالحدّ،ُتکرارُالجرم،ُالفقه المفردات الأساسيّة:

                                                      
  1441 شوال 11 :الموافقة تاريخ                                                                                   1441 شعبان 22 :الاستلام تاريخ .1
 يزد، ،العلمیة الکاظمیة العلم مدينة مدرسة التربوية، - العلمیة المجموعة وعضو الأول المستوى في أستاذ .2

  omidnd1911@gmail.com                                  إيران.

  

ة ةفصلی    مدینة العلم العلمی 
 1447 ربیعـ ال 10ة ـ العدد رابعالسنة ال
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 1یتکرار جرم حد   ۀقاعد یفقه بررسی

  ______________________ 2امید نساج دره  ______________________ 

ّچکیده

وُازُعواملُتشدُیازُنهادهاُیکیتکرارُجرم،ُ ه،ُدرُفق.ُرودیمجازاتُبهُشمارُمُدیمهمُدرُحقوقُجزاُ
ُکیتُمسئلهُراُبهُصورُُنیاند،ُاماُاپرداختهُیجرائمُحدُقیمصادُُیهرچندُفقهاُبهُحکمُتکرارُبرخ

ُجرمُحدُکیارتکابُچندبارهُُٔ،یمرادُازُتکرارُجرمُحد.ُاندبحثُنکردهُیقاعدهُٔکل باُُسان،کیُی 
مشهورُدرُتکرارُجرائمُُدگاهیاقوالُفقها،ُدُُیباُبررس.ُدفعاتُاستُانیمجازاتُ)حد(ُدرُمُیاجرا
استُکهُُنسوُیُحهُٔیه،ُصحقاعدُنیاُیمستندُاصل.ُحکمُبهُقتلُمرتکبُدرُمرتبهُٔچهارمُاستُ،یحد

پسُازُدوُبارُاجرا بهُدلُشهوراماُمُداند،یحد،ُدرُمرتبهُٔسومُمستحقُقتلُمُیمرتکبانُکبائرُراُ ُلیفقهاُ
دارد؛ُازُجملهُُزینُیاستثنائاتُیمندقاعدهُنیا.ُانددرُدماء،ُقتلُراُبهُمرتبهُٔچهارمُموکولُکردهُاطیاحت

ُلیوُدرُجرمُمحاربهُکهُفقهاُبهُدلُدانند،یمرتبهُٔسومُمدرُجرمُشربُخمرُکهُمشهورُفقهاُقتلُراُدرُ
بررس فقهُامام.ُاندکردهنُیوجودُحدُقتلُدرُمرتبهُٔاول،ُحکمُتکرارُراُ کرارُجرائمُتُیبراُهیدرُمجموعُ،

منسجمُدارد،ُهرچندُدرُجزئُیاقاعدهُیحد ُآنُاختلافُنظرُوجودُدارد.ُاتینسبتاُ 

  .فقهُ:ُجرم،ُحد،ُتکرارُجرم،ُواژگان کليدی:

                                                      
 1442 فروردين 11 تأيید: تاريخ                                                                                                      1444 بهمن 22 دريافت: تاريخ .1
 .رانيا زد،ي ه،یکاظم نةالعلميمد یۀعلم ۀمدرس ،یتیترب – یعلم گروه عضو و کي سطح استاد .2

 omidnd1911@gmail.com 

 

   مدینة العلم علمی فصلنامۀ
   1405بهار ، 10 شمارۀ چهارم،سال 
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ّمقدمه

 اند؛ زيرا کلیات علوماى يافتهامروزه در بسیارى از علوم، تحقیقات موردى جايگاه ويژه
ول کننده در تحدر قرون گذشته تا حد زيادى تبیین شده و مطالعات موردى، نقشی تعیین

 .اندجوامع بشرى در ابعاد صنعتی، اقتصادى، اجتماعی و سیاسی داشته
دى رو، تحقیقات مورازاين. جزاى ايران، برگرفته از احکام فقه استحقوق، به ويژه حقوق 

ساز تحول و تکامل علم حقوق کردن فروع فقهی، زمینهتواند ضمن روشندر اين حوزه می
در  .موضوع اصلی اين مقاله، بررسی فقهی مجازات جرائم حدى در فرض تکرار است. گردد

تکرار حدى و شرايط تحقق آن، جرائم حدىِ قابل اين راستا، ضمن اشاره به تعريف تکرار جرم
 .گیرندمورد بررسی قرار می

نويسنده در پی پاسخ به اين پرسش اصلی است که جرائم حدى در صورت تکرار، از 
نتايج . ها شناسايی کردمندى را در مجازات آنتوان قاعدهمنظر فقه چه حکمی دارند و آيا می

 .ذارى نیز کاربرد داشته باشدگتواند در قانوناين تحقیق می
ع اصیل اى تنظیم شده و از منابتحلیلی و با رويکرد کتابخانهاين پژوهش به روش توصیفی

هرچند در برخی تعاريف، به ويژه تعريف قاعدهٔ تکرار جرم به عنوان يک . فقهی بهره برده است
 .در مسائل فقهی دارند نهاد حقوقی، از مباحث حقوقی استفاده شده، اما اين مباحث نیز ريشه

ر احمد دکت فیتأل «یقواعد فقه جزائ»به کتاب  توانیپژوهش م نيا ىهانهیشیپ انیدر م
از آن به طور خلاصه به قاعدهٔ تکرار جرم پرداخته شده  یاشاره کرد که در فصل ىآباددهیحاج

 «ىتکرار جرم حد یو حقوق یفقه یبررس»رسالهٔ سطح سه نگارنده با عنوان  نیاست؛ همچن
 .رودیپژوهش به شمار م نيا ىهانهیشیپ گرياز د

ّمفهومّشناسی.1ّ

 جرم.1ّ.1ّ
در لغت عربی به معانی قطع کردن، چیدن میوه از درخت، حمل کردن، کسب « جرم»

در . (۹۹۱ص ،۹۰۴۱کردن، ارتکاب گناه و واداشتن به کارى ناپسند آمده است )فراهیدى، 
اصطلاح فقه، جرم مرادف معصیت و عبارت است از هر عمل شرعاً ممنوع که داراى کیفر 
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 .دنیوى )حد، تعزير، قصاص، ديه، کفاره( يا کیفر اخروى باشد
در حقوق، . شناسی و حقوق نیز تعاريف متعددى داردشناسی، جامعهجرم در روان

هر عملی که مخالف نظم » تعريف واحدى پذيرفته نشده است؛ برخی حقوقدانان آن را
 ،۹۷۳۱اند )شامبیاتی، دانسته« عمومی، صلح، اخلاق حسنه و آرامش جامعه باشد

جرم »اند: به دلیل ابهام در چنین تعاريفی، برخی ديگر قانون را وارد تعريف کرده. (۲۲۲ص
ده و عملی است که مغاير با نظم و ارزش حاکم بر جامعه بوده و قانون آن را ممنوع اعلام کر

 .(۹۱ص ،۹۷۳۰)ولیدى، « ضمانت اجراى کیفرى دارد
، جرم را چنین تعريف کرده است: ۲قانون مجازات اسلامی جمهورى ايران در مادهٔ 

هر رفتارى اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم »
 «.شودمحسوب می

 جرمّحدیّوّتعزیر.2ّ.1ّ

هاى بدنی با اندازهٔ مشخص که شرع فقها، حد عبارت است از مجازاتبر اساس ديدگاه 
تعزير به . (۷۲۱، ص۹۰، ج۹۰۹۷براى گناهان خاصی تعیین کرده است )شهید ثانی، 

بتی است که در اصل شرع براى آن اندازهٔ معینی  معناى تأديب است و در اصطلاح شرع، عقو
است که نوع، میزان و کیفیت مجازات  تفاوت اصلی حد و تعزير در اين. تعیین نشده است

 هاى متعددىشهید اول تفاوت. در حد به طور دقیق بیان شده، اما در تعزير چنین نیست
میان آن دو برشمرده که مهمترين آنها عبارتند از: تعزير از نظر کمی حد پايینی ندارد، در 

، نصف آزادگان است(تعزير میان برده و آزاد تفاوتی نیست )بر خلاف حد که حد بردگان 
ند؛ مثلًا کتعزير بايد متناسب با جرم باشد )بر خلاف حد که صرف تحقق جرم کفايت می

شود در حد سرقت تفاوتی ندارد که ربع دينار سرقت کند يا بیشتر(، تعزير با توبه ساقط می
ست کم ا)در حالی که در حدود پس از اقامهٔ بینه، اجرا قطعی است(، اختیار نوع تعزير با حا

)بر خلاف حدود که حاکم مخیر نیست، جز حد محاربه(، و تعزير گاهی حق الله و گاهی 
، ۲تا، جحق الناس است ولی حدود تماماً حق الله هستند، جز حد قذف )شهید اول، بی

 .(۹۰۰-۹۰۲صص 
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 جرمّتکرار.3ّ.1ّ

الاجرا، محکومیت  تکرار جرم وصف کسی است که به موجب حکم قطعی و لازم
، ۹۷۳۳کیفرى يافته و مجازات شده و بعداً مرتکب جرم ديگرى از همان نوع شود )اردبیلی، 

 .(۲۷۲ص ،۲ج
توان از منابع هرچند قاعدهٔ تکرار جرم در حقوق از عوامل تشديد مجازات است، اما نمی

قه فنهايت آنچه در . هاى حقوقی اصطیاد کرداى با همان ويژگیفقهی و اقوال فقها چنین قاعده
شود، شباهت مجازات جرائم حدى مختلف در صورت تکرار در مرتبهٔ سوم يا چهارم يافت می

مندى تکرار جرم حدى در فقه، پاسخ به اين پرسش تر، مراد از قاعدهبه عبارت روشن. است
است که اگر کسی جرمِ مستوجب حد را تکرار کند و در هر بار حد بر وى جارى شود، در مرتبهٔ 

هارم، مجازاتش قتل خواهد بود يا خیر؟ براى مثال، کسی که دو بار قذف کرده و هر بار سوم يا چ
 ا خیر؟شود يهشتاد ضربه تازيانه خورده است، در مرتبهٔ سوم يا چهارم اگر قذف کند، کشته می

اى کلی بحث نشده است؛ آنچه فقها هاى فقهی از اين حکم به صورت قاعدهدر کتاب
 .حکم تکرار برخی مصاديق جرائم حدى همچون زنا و سرقت استاند، بدان پرداخته

 شرایطّتحققّتکرارّجرمّحدی.2ّ

مراد از تکرار جرم حدى، تکرار سه يا چهار بارهٔ يک جرم حدى است، با اين شرط که در 
مندى تکرار جرم حدى پرسش اصلی در قاعده. میان دفعات، حد بر مرتکب جارى شده باشد

 .چنین فردى در مرتبهٔ سوم يا چهارم مستوجب قتل است يا خیراين است که آيا 
 :با توجه به اين تعريف، سه شرط براى تحقق قاعدهٔ تکرار جرم حدى در فقه لازم است

بنابراين، اگر عمل مستوجب حد . جرم حدى حداقل سه مرتبه تکرار شده باشد: شرط اول
کند، اما در فقه صدق می« ار جرمتکر»فقط دو مرتبه تکرار شود، هرچند از نظر حقوقی 

 .مشمول اين قاعده نیست
 بنابراين، کسی که يک بار به جرم شرب. جرائم ارتکابی يکسان و مشابه باشند :شرط دوم

خمر، بار ديگر به جرم زنا و بار سوم به جرم قوادى حد خورده است، مشمول قاعدهٔ تکرار جرم 
 .نخواهد شد
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، بنابراين. باشد و سپس دوباره مرتکب همان جرم شودحد بر فرد اجرا شده  :شرط سوم
اگر کسی ده بار جرم حدى يکسانی مرتکب شود اما حدى بر او اجرا نشده باشد، يا پس از 

. شوداثبات جرم و پیش از اجراى حد، دوباره همان جرم را تکرار کند، مشمول قاعده نمی
باشد و پس از اجراى حد بر يکی، همچنین اگر فرد پیش از اجراى حد، دو جرم مرتکب شده 

 .جرم ديگر اثبات شود، باز هم مشمول قاعده نخواهد بود

 مصادیقّجرائمّحدیّقابلّتکرارّوّغیرقابلّتکرار.3ّ

هر جرم حدى که مجازات آن سالب حیات )قتل، رجم يا صلب( باشد، از شمول جرائم 
 .قابل تکرار خارج است

 (:حیاتالف( جرائم حدی غیرقابل تکرار )سالب 
مهمترين اين جرائم عبارتند از: لواط )بنابر نظر مشهور(، زنا با محارم نسبی، زناى ذمی 

، ارتداد و اهل بیت کننده، سب  پیامبر اکرمبا زن مسلمان، زناى اکراهی براى فرد اکراه
 .محاربه )قتل يا صلب( ۀفطرى، حد زانی محصن )رجم(، و همچنین يکی از حدود چهارگان

 :جرائم حدی قابل تکرارب( 
 :جرائمی که قابلیت تکرار دارند، شامل حدودى از نوع جلد، قطع و تبعید هستند

. زناى غیرمحصن، تفخیذ )لواط غیر ايقابی(، مساحقه، قوادى، قذف: حد جلد •
 .همچنین به نظر غیرمشهور، فاعل غیرمحصن در لواط نیز حد جلد دارد

 .ارگانۀ محاربهسرقت حدى و يکی از حدود چه: حد قطع •
 .يکی از حدود چهارگانۀ محاربه، و نیز در کنار جلد در برخی صور زنا و قوادى: حد تبعید •

ّحدیمّائتکرارّجرّّیفقهّیبررس.4ّ

 دهیم.د بازخوانی قرار میورجرائم حدى را يک به يک مآراء فقها دربارۀ تکرار  ،در ادامه

 زنابررسیّفقهیّتکرارّجرمّ.1ّ.4ّ
بر حرمت  یمذاهب اسلام ىاسلام است و تمام فقها یو حرام قطع رهیاز گناهان کب زنا

 (.۲۱۱ص ،۰۹، ج۹۰۴۰ ،یآن اتفاق نظر دارند )نجف
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ّمشمولّتکرارّجرمّیزنا.1ّ.1ّ.4ّ

اند: قتل )زنا با محارم(، رجم )محصنِ جوان(، جلد کرده نییزنا تع ىپنج گونه حد برا فقها
لِ سر )بکرِ متأه ىمو دنیو تراش دی(، و جلد به همراه تبعرمحصنی(، جلد و رجم )پرمحصنی)غ

اقسام، فقط آن دسته  نيا انیاز م. (۰۶۷-۰۶۰، صص ۲، ج۹۷۱۴ ،ینیبدون دخول( )امام خم
 نرمحصیغ ىزنا ن،يبنابرا. رجم نباشد ايها قتل که حد آن شوندیتکرار جرم م مولاز زناها مش

 تکرار دارند. تی( قابلدیمو و تبع دنید، تراشبکر )حد جل ىزنا نی)حد جلد( و همچن

ّحکمّتکرارّجرمّزنا.2ّ.1ّ.4ّ

مستوجب حد، در مرتبهٔ چهارم  ىاست که تکرار جرم زنا نيا هیامام ىمشهور فقها نظر
(، ۶۱۰ص ،۹۰۴۴) یطوس خی(، ش۳۳۶ص ،۹۰۹۷) دیمف خیش. شودیقتل م ىسبب اجرا

 ،۹۰۹۳(، ابن زهره )۱۹۱ص ،۹۰۹۱) یمرتض دی(، س۰۶۰ص ،۲، ج۹۷۱۴) ینیامام خم
 سيدر مقابل، ابن ادر. اندقول فتوا داده نيا( به ۷۳ص ،۹۰۹۴) یخوئ اللهتي( و آ۰۲۹ص

( قتل در مرتبهٔ سوم ۹۹ص ،۲۷، ج۹۰۹۴ د،يصدوق )مروار خی( و ش۰۰۲ص ،۷، ج۹۰۹۴)
متفاوت  تي( با اشاره به دو روا۷۷۹ص ،۰۹، ج۹۰۴۰صاحب جواهر ). اندرفتهيرا پذ
تل در که دلالت بر ق ریبصیاب ۀسوم دارد و موثق ۀکه دلالت بر قتل در مرتب ونسي ۀحی)صح

 یطوس خیش. داندیدر دماء، ارجح م اطیچهارم را از باب احت ۀچهارم دارد(، قتل در مرتب ۀمرتب
 (.۰۴۱ص ،۱، ج۹۰۴۳ ،یمطرح کرده است )طوس زیقتل در مرتبهٔ پنجم را ن گر،يد ىدر نظر
ه به با توج رسدیمطلق زنا، به نظر م اياز زنا شرط است  یتکرار قسم خاص ايآ نکهيا در

(، تکرار قسم ۹۱ص ،۲۱، ج۹۰۴۱ ،ی)حر عامل ریبصیو معتبرۀ اب ونسياطلاق صحیحۀ 
 (.۹۲۷ص ،۹۷۱۹ ،ىآباددهی)حاج ستیخاص شرط ن

کرار )شلاق( سه مرتبه ت یکه در زنا، اگر حد اصل ديآیبرم نیچن زین ریبصیمعتبرهٔ اب از
همراه آن اجرا  ىگريمجازات د نکهيفارغ از ا شود،یم ىشده باشد، در مرتبهٔ چهارم قتل جار

و در  خوردیم انهياگر زنا کند، سه بار تاز یزان: »ديفرمایم امام صادق. نه ايشده باشد 
« ثلاث مرات جلد»عبارت . (۹۱ص ،۲۱، ج۹۰۴۱ ،ی)حر عامل «شودیچهارم کشته م رتبهٔ م

آنچه در تکرار حد زنا مهم است،  دهدیسه مرتبه حد است و هم نشان م ىهم ناظر بر اجرا
 .باشدیبارهٔ جلد متکرار سه
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 بررسیّفقهیّتکرارّجرمّلواطّوّتفخیذ.2ّ.4ّ

لواط عبارت است از وطی مرد با . لواط از گناهان کبیره و حرمت آن ضرورى دين است
يا  شودها بدون دخول( نیز لواط محسوب مییذ )قرار دادن آلت بین راندر اينکه آيا تفخ. مرد

داند، اما برخی جرمی مستقل است، دو قول وجود دارد؛ قول مشهور آن را داخل در لواط می
( آن را ۷۱ص ،۹۰۹۴الله خوئی )( و آيت۷۳۶ص ،۰۹، ج۹۰۴۰فقها مانند صاحب جواهر )

 .شمارندجرمی حدى مستقل می

 حکمّفقهیّلواطّوّتفخیذ.1ّ.2ّ.4ّ

در لواط ايقابی )با دخول(، بنابر نظر مشهور فقها، حد فاعل و مفعول قتل است )شیخ مفید، 
، صص ۰۹، ج۹۰۴۰؛ صاحب جواهر، ۰۱۷ص ،۷، ج۹۰۹۴؛ ابن ادريس، ۳۱۶ص ،۹۰۹۷
دانند و در لواط غیر ايقابی )تفخیذ(، مشهور فقها حد را يکصد ضربه تازيانه می. (۷۱۷-۷۳۰

در . (۰۳۴ص ،۲، ج۹۷۱۴ان محصن و غیرمحصن تفاوتی قائل نیستند )امام خمینی، می
( در تفخیذ قائل به تفصیل بین محصن )رجم( و ۳۴۷ص ،۹۰۴۴مقابل، شیخ طوسی )

( نیز تفخیذ را جرمی مستقل دانسته و ۷۱ص ،۹۰۹۴الله خوئی )آيت. غیرمحصن )جلد( است
 .ن تفاوت بین محصن و غیرمحصنداند، بدوحد آن را يکصد ضربه تازيانه می

 حکمّتکرارّلواطّوّتفخیذ.2ّ.2ّ.4ّ

اما در لواط غیر ايقابی . در لواط ايقابی که حد آن قتل است، تکرار جرم معنا ندارد
 .پذير است)تفخیذ( که حد آن تازيانه است، تکرار جرم امکان

اجراى سه مرتبه حد، نظر مشهور فقها اين است که در صورت تکرار لواط غیر ايقابی و 
(، علامه حلی ۳۴۶ص ،۹۰۴۴شیخ طوسی ). شودمرتکب در مرتبهٔ چهارم کشته می

، ۹۷۱۴( و امام خمینی )۷۱ص ،۰۹، ج۹۰۴۰(، صاحب جواهر )۹۱۹ص ،۱الف، ج۹۰۹۷)
 .( به اين قول معتقدند۰۳۴ص ،۲ج

( و ۰۴ص ،۹۰۹۴الله خوئی )( و آيت۰۶۹ص ،۷، ج۹۰۹۴در مقابل، ابن ادريس )
 اند و به صحیحۀ يونس استناد( قتل در مرتبهٔ سوم را پذيرفته۹۱۱ص ،۹۰۹۳الله تبريزى )آيت
 .اندکرده
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 بررسیّفقهیّتکرارّجرمّمساحقه.3ّ.4ّ

 .(۷۱۳ص ،۰۹، ج۹۰۴۰مساحقه، عبارت است از وطی زن با زن )نجفی، 

 حکمّفقهیّمساحقه.1ّ.3ّ.4ّ

دانند و میان محصنه و تازيانه میمشهور فقهاى امامیه، حد مساحقه را يکصد ضربه 
 ،۷، ج۹۰۹۴(، ابن ادريس )۳۱۱ص ،۹۰۹۷شیخ مفید ). غیرمحصنه تفاوتی قائل نیستند

( و ۹۱۱ص ،۱، ج۹۰۹۷(، شهید ثانی )۷۱۱ص ،۰۹، ج۹۰۴۰(، صاحب جواهر )۰۶۰ص
 .اند( به اين قول فتوا داده۰۳۴ص ،۲، ج۹۷۱۴امام خمینی )

بین محصنه و غیرمحصنه تفاوت قائل شده و  (۳۴۶ص ،۹۰۴۴در مقابل، شیخ طوسی )
 ،۹۰۹۴الله خوئی )آيت. داندحد مساحقه را براى محصنه، رجم و براى غیرمحصنه، جلد می

 .( نیز همین نظر را پذيرفته است۰۴ص

 حکمّتکرارّمساحقه.2ّ.3ّ.4ّ

ر د بنابراين،. انداکثر فقها حکم تکرار در مساحقه را مانند حکم تکرار در زنا دانسته
. دشوصورت تکرار جرم مساحقه و اجراى سه مرتبه حد، مرتکب در مرتبهٔ چهارم کشته می

(، ۹۰۳ص ،۰، ج۹۷۳۱(، محقق حلی )فخر المحققین، ۳۴۱ص ،۹۰۴۴شیخ طوسی )
( به اين قول ۰۳۴ص ،۲، ج۹۷۱۴( و امام خمینی )۱۷۱ص ،۷ب، ج۹۰۹۷علامه حلی )

کید کرده  ۀتل در مرتب( نیز ق۹۱۱ص ،۲، ج۹۰۹۴شهید ثانی ). معتقدند چهارم را پذيرفته و تأ
 ۀسوم حکم داده شود، در مساحقه قتل در مرتب ۀاست که حتی اگر در زنا و لواط قتل در مرتب

 .گرددچهارم جارى می
( قتل در ۰۹ص ،۹۰۹۴الله خوئی )( و آيت۰۶۳ص ،۷، ج۹۰۹۴در مقابل، ابن ادريس )

 .اندمرتبهٔ سوم را پذيرفته

 فقهیّتکرارّجرمّقوادیبررسیّ.4ّ.4ّ

قوادى، از گناهان کبیره و عبارت است از جمع کردن و به هم رساندن مرد با زن براى زنا 
 .تواند توسط زن يا مرد صورت گیرديا مرد با مرد براى لواط؛ اين فعل می
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 حکمّفقهیّقوادی.1ّ.4ّ.4ّ

( حد ۳۱۹ص ،۹۰۹۷شیخ مفید ). فقها در تعريف و مجازات قوادى اختلاف نظر دارند
بعید را داند و تتازيانه به همراه تراشیدن سر و تشهیر می هقوادى را براى مرد، هفتاد و پنج ضرب

تر دانسته ( دامنهٔ قوادى را گسترده۳۹۴ص ،۹۰۴۴شیخ طوسی ). کندبراى مرتبهٔ دوم اضافه می
همان مرتبهٔ اول شمارد و تبعید را در و جمع میان زنان براى مساحقه را نیز مصداق قوادى می

 .کنداجرا می
داند )نه مساحقه( و ( نیز قوادى را شامل زنا و لواط می۰۳۹ص ،۷، ج۹۰۹۴ابن ادريس )

هیر داند و براى زن، تشحد آن را هفتاد و پنج تازيانه، تراشیدن سر و نفی بلد در مرتبهٔ اول می
 .کندو نفی بلد را جارى نمی

ى را مختص زنا و لواط دانسته و حد آن را هفتاد ( قواد۰۳۹ص ،۲، ج۹۷۱۴امام خمینی )
راى زن فقط داند و بو پنج ضربه تازيانه، تبعید )احوط در مرتبهٔ دوم(، تراشیدن سر و تشهیر می

داند، ( نیز قوادى را شامل مساحقه می۰۹ص ،۹۰۹۴الله خوئی )آيت. کندتازيانه را جارى می
 .دانديانه میاما حد آن را تنها هفتاد و پنج ضربه تاز

 حکمّتکرارّقوادی.2ّ.4ّ.4ّ

 ابوالصلاح حلبی. هاى فقهی مطرح نشده استحکم تکرار قوادى در بسیارى از کتاب
( در اين زمینه تفصیل داده است: در مرتبهٔ دوم، نفی بلد به همراه هفتاد و ۰۹۴ص ،۹۰۴۷)

ه کرد شود، اگر توبتوبه داده میپنج تازيانه؛ در مرتبهٔ سوم، دوباره تازيانه؛ در مرتبهٔ چهارم، 
 .شودشود؛ و در مرتبهٔ پنجم به هر حال کشته میخورد و اگر توبه نکرد کشته میتازيانه می

 بررسیّفقهیّتکرارّجرمّقذف.5ّ.4ّ

( و در ۲۱۱ص ،۱، ج۹۰۹۲قذف در لغت به معنی انداختن و رها کردن است )قرشی، 
 .باشدن يا مرد عفیف میاصطلاح فقهی، نسبت دادن زنا يا لواط به ز

 حکمّفقهیّقذف.1ّ.5ّ.4ّ

بنابراين، بر خلاف اکثر . شودقذف از جمله حدودى است که حق الناس محسوب می
حدود، حاکم مکلف است در صورت اثبات قذف، حد را اجرا کند؛ مگر آنکه مقذوف )کسی 
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 .ضربه تازيانه استحد قذف، هشتاد . که به او نسبت ناروا داده شده( مرتکب را عفو کند
فید شیخ م. فقها در شرايط قذف اتفاق نظر دارند که اسلام و آزاد بودن مقذوف شرط است

شود و کند که قذف عبد، کنیز و غیرمسلمان موجب حد نمی( تصريح می۳۱۲ص ،۹۰۹۷)
( نیز ۳۲۲ص ،۹۰۴۴شیخ طوسی ). قذف به مساحقه يا قوادى نیز حد ندارد، بلکه تعزير دارد

( قذف ۰۴۲ص ،۹۲، ج۹۰۴۰صاحب جواهر ). داندو آزاد بودن مقذوف را شرط میاسلام 
( نسبت زنا يا لواط را ۰۳۲ص ،۲، ج۹۷۱۴امام خمینی ). داندبه مساحقه را محل اشکال می

 .داندموجب حد قذف و نسبت مساحقه و بقیهٔ فواحش را موجب تعزير می

 حکمّتکرارّقذف.2ّ.5ّ.4ّ

که اگر کسی سه مرتبه حد قذف بر او جارى شده باشد، در نظر مشهور فقها اين است 
 ،۰، ج۹۰۴۱(، محقق حلی )۳۲۱ص ،۹۰۴۴شیخ طوسی ). شودمرتبهٔ چهارم کشته می

( و امام ۱۰۱ص ،۲، ج۹۰۴۶(، ابن براج )۱۰۳ص ،۷ب، ج۹۰۹۷(، علامه حلی )۹۱۷ص
 ،۰۹، ج۹۰۴۰صاحب جواهر ). ( به اين قول معتقدند۰۳۶ص ،۲، ج۹۷۱۴خمینی )

 .داند( نیز قتل در مرتبه چهارم را اولی و احوط می۰۲۶ص
( و ابن ۲۱۷ص ،۹۰۹۳الله تبريزى )(، آيت۰۲ص ،۹۰۹۴الله خوئی )در مقابل، آيت

 اند و به صحیحۀ يونس( قتل در مرتبهٔ سوم را پذيرفته۲۱۷ص ،۲۷، ج۹۰۹۴ادريس )مرواريد، 
 .انداستناد کرده

شود که ناشی از تکرار قذف کردن نی موجب قتل میناگفته نماند که تکرار حد قذف، زما
باشد؛ بنابراين، اگر کسی با يک لفظ چند نفر را قذف کند و هر کدام جداگانه شکايت کنند و 

شود، زيرا شرط تحقق تکرار جرم، چندين حد بر او جارى شود، در مرتبهٔ چهارم کشته نمی
 .د ناشی از يک عملارتکاب مجدد جرم پس از اجراى حد است، نه تعدد حدو

 بررسیّفقهیّتکرارّجرمّشربّخمر.6ّ.4ّ

شرب خمر به اتفاق کتاب، سنت و اجماع از محرمات قطعی اسلام است )شیخ مفید، 
حد آن، هشتاد ضربه تازيانه است؛ همانند حد قذف، با اين تفاوت که . (۳۱۱ص ،۹۰۹۷

 .(۱۴۴-۳۱۱ص ،۹۰۹۷خورد )شیخ مفید، شارب خمر برهنه تازيانه می
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 حکمّتکرارّشربّخمر.1ّ.6ّ.4ّ

مشهور بلکه قريب به اتفاق فقهاى امامیه معتقدند کسی که دو مرتبه حد شرب خمر بر 
 .شوداو جارى شده باشد، در مرتبهٔ سوم کشته می

(، ابن ۳۹۴-۳۹۷صص ،۹۰۴۴(، شیخ طوسی در النهايه )۱۴۹ص ،۹۰۹۷شیخ مفید )
(، علامه حلی ۹۱۹ص ،۹۰۴۷)(، مقدس اردبیلی ۰۳۷ص ،۷، ج۹۰۹۴ادريس )

 ،۲، ج۹۷۱۴( و امام خمینی )۰۱ص ،۹۰۹۴الله خوئی )(، آيت۲۴۷ص ،۱الف، ج۹۰۹۷)
 .اند( به اين قول فتوا داده۰۱۴ص

 ة( و شهید اول در اللمع۱۱ص ،۱، ج۹۷۱۳در مقابل، شیخ طوسی در المبسوط )
با اين حال، شهید ثانی . اند( قتل در مرتبهٔ چهارم را پذيرفته۲۴۱ص ،۲، ج۹۰۹۴الدمشقیة )

در شرح اللمعه، با استناد به صحیحۀ يونس و اخبار صحیحهٔ کثیر و صريح، قتل در مرتبهٔ سوم 
داند و روايت مرسلهٔ صدوق را که دلالت بر قتل در مرتبهٔ چهارم دارد، غیرقابل قبول را اقوى می

 .(۲۴۱ص ،۱، ج۹۰۹۴شمارد )شهید ثانی، می

 رّجرمّسرقتّحدیبررسیّفقهیّتکرا.7ّ.4ّ

 ،۹۰۹۲سرقت در لغت به معناى گرفتن و برداشتن چیزى در نهان است )راغب اصفهانی، 
در عرف شرع، سرقت حدى عبارت است از دزدى مخفیانه به مقدار معین و از . (۰۴۱ص

ن  .مائده، حد سرقت را قطع دست بیان فرموده است ۀسور ۷۱خداوند متعال در آيهٔ . جاى معی 

 شرایطّتحققّسرقتّحدی.1ّ.7ّ.4ّ

، ۱، ج۹۰۹۴شهید ثانی ). اندفقها شرايط متعددى براى تحقق سرقت حدى ذکر کرده
( ده شرط را برشمرده است: بلوغ، عقل، اختیار، هتک حرز، نبود شبهه ۲۲۹-۲۲۲صص 

ملکیت، ارزش مال به میزان ربع دينار طلا، برداشتن از حرز، مخفیانه بودن، مال فرزند نبودن، 
 .ودن در سال قحطیو نب

 الله خوئیدانند، اما آيتدر مورد نصاب مال مسروق، مشهور فقها ربع دينار را معتبر می
( با استناد به روايات و موافقت با ظاهر قرآن، نصاب را خمس دينار ۷۱۱ص ،۰۹، ج۹۰۲۲)

 .شماردداند و اين قول را اظهر میمی
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 حکمّتکرارّسرقتّحدی.2ّ.7ّ.4ّ

امیه در مورد تکرار سرقت حدى قول واحدى دارند و اختلاف چندانی مشهور فقهاى ام
در  شود وبدين شرح که در مرتبهٔ اول، دست راست سارق قطع می. شوددر اين باب ديده نمی

چنانچه بار سوم سرقت کند، به حبس ابد محکوم . گرددمرتبهٔ دوم، پاى چپ او قطع می
 .آن، مجدداً مرتکب سرقت شود، کشته خواهد شد شود و اگر در حبس يا پس از آزادى ازمی

(، ۲۱۷-۲۱۱، صص ۱، ج۹۰۹۴(، شهید ثانی )۷۱ص ،۱، ج۹۷۱۳شیخ طوسی )
، ۹۷۱۴( و امام خمینی )۰۱ص ،۹۰۹۴الله خوئی )(، آيت۶۰ص ،۰، ج۹۰۴۱محقق حلی )

( در ۹۳۱ص ،۳، ج۹۰۴۱تنها مرحوم خوانسارى ). اند( به اين قول فتوا داده۰۱۱ص ،۲ج
 .مرتبهٔ چهارم ترديد کرده است، اما اين نظر مورد پذيرش مشهور قرار نگرفته استقتل 

 جرمّمحاربهّتکراربررسیّفقهیّ.8ّ.4ّ

محاربه عبارت است از بیرون آوردن سلاح براى ترساندن مردم، به قصد گرفتن مال يا 
 . (۷۱۹ص ،۲، ج۹۰۹۱کشتن )فاضل مقداد، 

 حکمّمحاربهّدرّفقه.1ّ.8ّ.4ّ

مائده، چهار نوع مجازات براى محارب تعیین کرده است:  ۀسور ۷۷تعال در آيهٔ خداوند م
 .قتل، صلب )به دار آويختن(، قطع دست راست و پاى چپ )از خلاف(، و تبعید از سرزمین

در اينکه حاکم میان اجراى اين چهار حد مخیر است يا بايد به ترتیب عمل کند، اختلاف 
)از جمله شیخ مفید، ابن ادريس، علامه حلی و امام خمینی( مشهور فقها . نظر وجود دارد

تواند هر يک از چهار حد را بر محارب جارى قائل به تخییر حاکم هستند؛ يعنی حاکم می
؛ علامه حلی، ۱۴۱ص ،۷، ج۹۰۹۴؛ ابن ادريس، ۱۴۰ص ،۹۰۹۷کند )شیخ مفید، 

 .(۰۱۲-۰۱۷، صص ۲، ج۹۷۱۴؛ امام خمینی، ۲۱۱ص ،۱الف، ج۹۰۹۷
الله ( و آيت۱۱۷ص ،۲، ج۹۰۴۶(، ابن براج )۳۲۴ص ،۹۰۹۷قابل، شیخ طوسی )در م
( قائل به ترتیب هستند؛ بدين معنا که مجازات بايد متناسب با نوع ۱۹ص ،۹۰۹۴خوئی )

جنايت محارب انتخاب شود )مثلًا اگر فقط ترسانده، تبعید؛ اگر مال برده، قطع؛ اگر کشته، 
 .قتل يا صلب(
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 رّمحاربهحکمّتکرا.2ّ.8ّ.4ّ

لیل چه بسا به اين د. اندفقها در آثار خود به طور مستقل به حکم تکرار محاربه نپرداخته
هاى سالب حیات )قتل و صلب( است، بنابراين در همان که حد محاربه خود شامل مجازات

 .مرتبهٔ اول نیز امکان اجراى قتل وجود دارد و نیازى به قاعدهٔ تکرار جرم نیست
هاى امکان تکرار جرم محاربه قابل تصور است و بسته به مبانی فقهی، پاسخبا اين حال، 

 .متفاوتی دارد
به عنوان مثال، اگر حدود محاربه تخییرى باشد و امام میان اجراى هر يک از حدود مخیر 
باشد، محاربی که در مرتبهٔ اول قطع دست و پا شده و در مرتبهٔ دوم تبعید گرديده، حکم او در 

تواند دوباره حکم تبعید را بر او جارى کند؟ يا بايد طبق سوم چیست؟ آيا حاکم میمرتبهٔ 
صحیحۀ يونس که قتل در مرتبهٔ سوم است، لزوماً حکم به قتل بدهد؟ يا در مرتبهٔ چهارم بايد 

 حکم به قتل بدهد؟
همچنین اگر حدود محاربه ترتیبی باشد، اگر محاربی در دو مرتبهٔ اول کسی را نکشته 

اشد و مالی هم نبرده باشد و لذا تبعید شده باشد، در مرتبهٔ سوم که تشهیر سلاح کند و باز ب
هم مرتکب قتل نشود )ولو مالی هم ببرد(، حکم او چیست؟ آيا قاضی در دفعات بعد نیز 

تواند حکم به تبعید دهد، يا در صورت بردن مال حکم به قطع کند، يا طبق صحیحۀ يونس می
 حکوم شود؟بايد به قتل م

توان بر اساس مبناى کسانی اند، اما میها تصريح نکردهفقها در آثار خود به اين پرسش
وم اند، قتل را در مرتبهٔ سالله خوئی که به صحیحۀ يونس استناد کردهمانند ابن ادريس و آيت

 .براى محارب نیز جارى دانست

 مندیّتکرارّجرمّحدیبررسیّمستنداتّفقهیّقاعده.5ّ

گونه که پیش از اين اشاره شد، فقها از تکرار جرم حدى به عنوان يک قاعدهٔ مستقل همان
ندى مترين دلیلی که از آن نوعی قاعدهتوان گفت مهمبا اين حال، می. انددر فقه بحث نکرده

باشد که لسان آن، لسان بیان حکمی در تکرار جرائم حدى قابل فهم است، صحیحهٔ يونس می
 :متن صحیحه به اين شرح است. کلی است

دٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يونُسَ عَنْ » دِ بْنِ يحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ يعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ مُحَمَّ
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تَینِ قُتِلُوا فِ قَالَ:  أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی قِیمَ عَلَیهِمُ الْحَدُّ مَرَّ
ُ
هَا إِذَا أ صْحَابُ الْکبَائِرِ کلِّ

َ
 یأ

الِثَةِ    .(۹۱، ص۲۱، ج۹۰۴۱)حر عاملی، « الثَّ
مرتکبان همهٔ گناهان کبیره، هرگاه دو مرتبه حد بر آنان جارى شود، در مرتبهٔ »ترجمه: 

 «.شوندسوم کشته می
هر چه باشد، به طور قطع جرائم حدى را در بر « کبائر»گذشته از مباحث سندى، مراد از 

 .دو مرتبه حد تصريح شده است گیرد؛ زيرا در روايت به اقامهٔ می
گونه که در مباحث پیشین ديده شد، مشهور فقها در اکثر جرائم حدى، قتل را در اما همان

رسد اکثر فقها، صحیحهٔ يونس را تبعیض به نظر می. دانند، نه در مرتبهٔ سوممرتبهٔ چهارم می
ذيرفته، اما بخش ديگر اند؛ يعنی بخشی از آن )اصل لزوم قتل در صورت تکرار( را پکرده

 .اند)مرتبهٔ سوم( را کنار نهاده
ها وجود ندارد، فقها به قتل در برخی از جرائم حدى که دلیل خاصی در مورد تکرار آن

مستند آنان در اين موارد سه چیز است: الحاق به باب زنا، . انددر مرتبهٔ چهارم فتوا داده
يت و احتیاط  .اولو

( مساحقه را ملحق به باب زنا دانسته و قتل در ۷۱۴ص ،۰۹، ج۹۰۴۰صاحب جواهر )
گويد اگر ظن قوى به مساوات مساحقه با زنا نبود، قتل در داند و میمرتبهٔ چهارم را متجه می

به نظر نگارنده، الحاق مساحقه به زنا در احکام . مرتبهٔ سوم بر اساس صحیحهٔ يونس متجه بود
شبیه دو جرم در مجازات مرتبهٔ اول، به معناى تشبیه رسد؛ زيرا تتکرار، صحیح به نظر نمی

الله خوئی رو، گفتار آيتازاين. (۲۹۹ص ،۹۰۹۳ها در همهٔ احکام نیست )تبريزى، آن
 .تر استداند، متجه( که قتل را در مرتبهٔ سوم براى مساحقه جارى می۲۹۹ص ،۰۹، ج۹۰۲۲)

باشد، مگر آنکه فلسفهٔ حکم به تواند مستند محکمی جا نمیقیاس اولويت نیز در اين
چه بسا در زنا به دلیل نیاز فطرى بشر، تخفیف داده شده و قتل به مرتبهٔ . طور کامل معلوم باشد

چهارم موکول گرديده است، در حالی که در جرائمی مانند لواط، مساحقه، قذف و قوادى 
 .چنین نیازى وجود ندارد

اند و علیرغم تیاط در اجراى حد قتل اشاره کردهبا اين حال، فقها در موارد متعددى به اح
 رسد رعايت احتیاط دربه نظر می. اندوجود صحیحهٔ يونس، قتل در مرتبهٔ چهارم را پذيرفته

 .امور دماء مطلوب باشد، به ويژه اينکه بناى حدود بر تخفیف است
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 گیرینتیجه

ر رت تکرار، از منظپژوهش حاضر در پی پاسخ به اين پرسش بود که جرائم حدى در صو
 .ها شناسايی کردمندى را در مجازات آنتوان قاعدهفقه چه حکمی دارند و آيا می

دهد که هرچند ايشان تکرار جرم حدى را به صورت يک قاعدهٔ بررسی اقوال فقها نشان می
مندى را ها قاعدهتوان از مجموع فتاواى آناند، اما میمستقل فقهی مورد بحث قرار نداده

بر اساس اين قاعده، هرگاه فردى سه مرتبه مرتکب جرم حدىِ يکسان شود و پس . اصطیاد کرد
اين حکم در . از هر بار، حد بر او جارى گردد، در مرتبهٔ چهارم مستوجب قتل خواهد بود

جرائمی مانند زناى غیرمحصن، لواط غیر ايقابی، مساحقه، قوادى، قذف، شرب خمر و 
 .سرقت حدى جريان دارد

نخست اينکه جرائم حدىِ سالب . مندى خالی از استثنا نیستبا اين حال، اين قاعده
اينکه  دوم. حیات )مانند زناى محصن، زنا با محارم، لواط ايقابی( اساساً قابلیت تکرار ندارند
وم س. داننددر برخی جرائم مانند شرب خمر، مشهور فقها قتل را در مرتبهٔ سوم )نه چهارم( می

اى از حدود مانند محاربه، فقها به دلیل وجود حد قتل در همان مرتبهٔ اول، حکم ر پارهاينکه د
 .اندتکرار را به طور مستقل بررسی نکرده

مندى، صحیحهٔ يونس است که به صورت کلی مرتکبان کبائر را مستند اصلی اين قاعده
شهور فقها با استناد به اما م. داندپس از دو بار اجراى حد، در مرتبهٔ سوم مستحق قتل می

بهٔ بصیر در باب زنا(، قتل را به مرتاحتیاط در دماء و نیز برخی روايات خاص )مانند معتبرهٔ ابی
که بناى حدود بر  -رسد رعايت احتیاط در امور دماء به نظر می. اندچهارم موکول کرده

 .قابل دفاع باشد -تخفیف است 
اى نسبتاً منسجم دارد، راى تکرار جرائم حدى، قاعدهتوان گفت فقه امامیه بدر مجموع، می

نتايج اين . هرچند در جزئیات آن )مانند مرتبهٔ قتل در برخی جرائم( اختلاف نظر وجود دارد
 .گذارى کیفرى ايران که برگرفته از فقه است، مورد استفاده قرار گیردتواند در قانونپژوهش می

ّمنابعّوّمآخذ

قم: . السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی. (۹۰۹۴). ن منصور بن احمدابن ادريس حلی، محمد ب .1
 .دفتر انتشارات اسلامی
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